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مقدمه 

بی هیچ تردیدی, رویداد غديرء از مهم‌ترین رویدادهای تاریخی در زمان رسول 
اعظم 2 است که هیچ كس را یارای انکار آن نیست. زیرا از امور بدیهی و روشن 
تاريخ اسلام است و بی‌شک در حجة الوداع رخ داه است. اين رویداد به تواتر از 
محدئان و سيره نویسان و تاريخ نگاران نقل شده است. 

در آن رویدادی که در نوع خود یگانه بود. رسول گرامی اسلام وظیفه الهی خويش 
را برای نصب امام اميرمؤمنان لابه عنوان پرچمدار و مشعل فروزان و جانشین خود 
ميان امت اسلامی به انجام رسانید. چنان که گذرا از آن سخن گفته خواهد شد. بنابراین 
فو انم قالش 1ل لضن ايف و تعب ریش کیت راقن سا فيه شا نان تایب ای 
سخن نخواهد رفت. بلكه سخن در باره‌ی بود يا نبود امام اميرمؤمنان لتل#در آن رويداد 
است. ظاهراً اولين کسی كه به اين ترديد تصريح کرده قاضى عبدالرحمن بن احمد 
ایجی (متوفى 0/007 در كتاب خويش مواقف است چون مىكويد که. على در روز 


لاہ ۲ 


١‏ شافعی مذهب و گفته شده حنبلی بوده است. 


. مواقف ۳۰۵ وى افزوده كه اين حد بت (حضور امیر مؤمنان در غدير) صحيج 


بیست. و ادعای ضرورت. زوركويى اش و پشیاری از محدثان ان را نقل نکرده‌اند. در 


حالی كه محدثان ان را روایت کرده و صحیح دانسته‌اند از جمله: ابوعیسی ترمذی(متوفای 
٩۹‏ که پس از ذکر حديث گفته حدیثی حَسّن و صحیح است(سنن ترمذی ۲۹۸/۲ و 
اون الحاو افاي ۱۲۷۹ ور مشک الا تار 9 می كويد اسيناف ابرع ریش 
صحیح است و در هیچ یک از راویانش اشكال و خدشه‌ای نيست. ابن 
عبدالبر(متوفای ۳۶۴) در الاستیعاب(۲۷۳/۲) می‌گوید: تمام اينهاء آثاری ثابت و روشن 
است. ابن کثیر(متوفای۷۴۸) در البدایه و النهایه (۲۰۱/۵) حدیث را ذکر می‌کند. أن كاه 
می گوید: شيخ ما ابوعبدالله ذهبی گفته: حدیثی صحیح است.ابن حجر(متوفای )٩۷۳‏ در 
لاعن الم فد رل که یف وس اس كد شك در | نيف حافت انا 
ترمذی و نسائی و احمد آن را روایت کرده‌اند. بنابراین راه‌های آن بسیار است و آن را 
او دقن ان اضحات: سام زو ان کر ده ال خر وواک ان ام امه ا او را از 
پیامبر سی صحابی شنيده. به نفع على (ع) بدان گواهی داده و بسیاری از اسانید أن صحیح 
وبا ی ات وه کسی که( تفت ان شكال كسس عدا نم وی و هه کسی که أن 
زا ایی‌شهانه که« غ دن یبود ون باذ كنت لضم از مخ تابث فده امت 
نک: مرقاة المفاتیح, ملا على قاری ۴۷۶/۱. 

ابن کثیر دمشقی حفن گوید: شيخ ما حافظ. ابوعبدالّه ذهبی گفته: حدیث متواتر است. 
يقين دارم كه وول خد ان را فرموده است. تاريخ این کثیر۲۰۹/۵. برای آگاهی. بیش تر 
به شرح المقاصد از تفتازانی(متوفای ۷۹۳) تأليف علامه محقق. سيد على میلانی (ص ۵۶, 
منشورات شریف الرضی) رجوع کنید. قاضی نعمان (متوفای ۳۶۳)در مورد انگیزه‌ای که 


طبری کتاب الولایه را تألیف کرده گفته: کتابش را که ذکر کردیم. کتابی لطیف و ساده 


بسیار جای تأسف است که قاضی برای سخنش هیچ دلیلی نیاورده و هیچ شاهدی 
برای این ادعای بزرگ ذکر نکرده است. 
رد کلام قاضی 

ما به سهم خويش در رد اين ادعای بی دلیل می‌گوییم: آيا او به تاريخ مراجعه کرده 
و آن را گفته؟ بعید است که گفته شود امثال قاضی از تاريخ آگاهی ندارند. ظاهر اين 
است که خود را در این‌باره به نادانی زده» زیرا که ما در پیشگاه صاحبان سیره‌های 
صحیح نزد مسلمانان هستیم. تاريخ به ما می‌گوید كه اميرمؤمنان لتلابه دستور رسول 
اعظم ب در يمن حاضر بوده» اين را قاضی نيز بیان کرده. ولی خود تاريخ که از اين 
ماجرا سخن می‌گوید. از بازگشت حضرت از یمن و پیوستنش به نبی د در مکه 
مکرمه برای ادای مناسک حج نيز سخن می‌گوید. بنابراین برای جه قاضی ماجرای اول 
را ذکر می‌کند و از دومی ياد نمی‌کند و خود را به فراموشی می‌زند؟! نمی‌دانم به خدا 


است. آن را نگاشت. زیرا کسی از او پرسید که از فردی شنیده: على (ع) در حجةالوداع 
همراه رسول خدا نبود که در غدیر خم پیامبر برای اعلام ولایت على (ع) برخیزد.این 
اشکال بدین هدف مطرح شده تا حديث رسول‌الّه (من كنت مولاه فهذا على مولاه) رد 
بشود. طبری از نادانی گوینده‌ی اين سخن بسیار تعجب کرده. به روایات ثابتی احتجاج 
کرده که می‌گوید علی (ع) از یمن برگشته. خدمت وتو لاله رسید. ر.ک: شرح 
الاخبار ۱۳۰:۱ فضایل على بن ابی طالب. کتاب الولایه محمد بن جرير بن يزيد طبری به 


خوانندگان و پژوهشگران را ابتدا به روایاتی جلب می‌کنم که به عکس ادعای قاضی در 
مواقف تصریح می کند: 
دلیل اول 

ابن سعد (متوفای ۲۳۱ ه) می‌گوید: گفته می‌شود سریه على بن ابی طالب (رضی 
الله عنه) به يمن دوباره بوده. یکی از آن دو در ماه رمضان سال دهم هجرت پیامبر عا 
روی داد. گفتند: رسولخداء على را به يمن فرستاد و پرچمی به او داد و با دست 
خويش عمامه بر سرش نهاد و فرمود: برو و به جایی توجه نکن پس وقتی به ديار 
یمنی‌ها فرود آمدی و رسيدىء با آنان نبرد نکن مگر آن که با تو بجنگند. پس با سیصد 
سواره حرکت کرد و أن اولین سپاهی بود که وارد آن سرزمین» یعنی سرزمین مذحج 
شد. پس يارانش را گسیل داشت که غنائم و زنان و اطفال اسير و چارپایان بسیار و 
ا 

غل بریدة بن خصیب اسلمی ا مسئول غنائم گردانید. غنائمی را که به دست 
آورده لو دنل کوج كرد تفت نا ان که امام به جماعت پمنی‌ها برخورد. ايشان را 


به اسلام دعوت کرد اما سرباز زدند و نیزه و سنگ پرتاب کردند. امام پارانش را به 


صف کرد و يرجم را به مسعود بن سنان سلمی داد آن‌گاه على با یارانش بدانان حمله 


۱. او بريدة بن خصيب بن عبدالله بن حارث بن اعرج بن سعد اسلمی. گفته شده: سال 
هجرت اسلام آورد. هنگامی پیامبر ا در حال هجرت بر او گذشت. وی در غزوه خیبر 
و فتح مکه حضور داشت و پرچمدار بود... ابن سعد و ابوعبیده گفته‌اند: سال ۶۳وفات کرد. 
ر.ک: سير اعلام النبلا۰۴۷۰-۴۶۹/۲ در تاريخ خلیفه ۱۵۶ آمده كه در ایام يزيد بن 


م۰2 
معاویه درگذشت. 


کرو یت و ار انان که ی سا کته تلو با تست بسن از نیت 
یمنی‌ها دست برداشت. سپس آنان را به اسلام فراخواند که به سرعت اجابت کردند و 
گروهی از روسای آنان با على بر اسلام بيعت کردند و گفتند: ما نماینده‌ی قوم 
خويشيم و اين صدقات ماست. يس حق خدا را از آن برگیر و على غنايم را گردآورد؛ 
آن را به ينج جزء قسمت کرد و بر سهمی از آن نوشت که اينء از آن خداست و على 
قرعه انداحت» يس اولین سهم. سهم خمس بود و بقیه غنائم را بين یارانش تقسیم 
کرد. آن‌گاه حرکت کرد و به پیامبر(ص) در مکه رسید که برای حج سال دهم بدان جا 


۳ ۱ 
امده بود . 


ا کر ۱۳۹۲ عفر ان وا از الطقات كر :دن السيدة ال 
۲ وایت كرده و در تاريخ ای و اديع رت قل ی اش كد ويل 
خداطظة خالد بن وليد را به سوى اهالى يمن فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کند. من 
هم جزء ياران او بودم. او در أن جا شانزده ماه اقامت كرد كه اهل یمن هيج ياسخ مثبتى 
ندادند. بنابراین پیامبر ت على بن ابی طالب را فرستاد و فرمان داد كه خالد و 
همراهانش را برگرداند» اما اگر کسی از افرادی که همراه خالد بودند. خواست با امام 
بماند. اجازه داشته باشد. براء می‌گوید: از شمار کسانی بودم که همراه امام ماندم. وقتی 
به ابتدای يمن رسیدیم, به قوم خبر رسید. که گرد آمدند. فجر هنكام امام با ما نماز 
گزارد. وقتی فارغ گشت. ما را در یک صف کرد بعد پیش روی ما ایستادء پس خدا را 
ستود و نا گفت. آن‌گاه نوشته رامول هذا را بر آنان خواند» پس همه همدانیان در یک 


روز اسلام آوردند و آن را برای رسول خداتية نوشت» چون نوشته‌اش را خواند. به 


از ابن اثیر جزری (متوفای 1۱۳ ه) نقل شده است: على بن ابی طالب علتلابه نجران 
فرستاده شد تا صدقات و جزیه آنان را جمع کند و بازگردده پس جنين کرد و بازگشت 
و با رسو لخدا در مکه در حجةالوداع دیدار کرد و بر فرماندهی سپاهی که 
همراهش بود یکی از یارانش را گماشت و پیش از همه به سوی پیامبر آمد و در مکه 
به ایشان رسید. " 

واقدی (متوفای ۲۷۰ه-)بعد از آن که سرية امام امیرممنان علتل#را به يمن ياد کرده. 
می‌گوید: عمر بن محمد بن عمر بن على از پدرش برای من نقل کرد که 
على عله تمام غنایمی رل که به دشت آووده بود» به ينج بخش تقسیم کرد و برای آن 
قرعه انداخت و در یکی از سهم های آن نوشت: از آن خداء که اولین سهم سهم 
خمس خارج شد. به کسی چیزی غنیمت نداد و نبخشید. فرماندهان پیشین به یاران 
حاضر (و نه دیگران) از خمس می‌دادند. بعد به رسولالله می‌گفتند. که ايراد 
نمی گرفت. اين کار را از على عت خواستند اما او خودداری کرد و گفت: خمس را نزد 
رسول‌خد ات می‌برم تا حضرت دستور دهد. اینک رسول‌الّه در موسم حج است. او 


را دیدار می‌کنيم و در مورد خمس هرجه را خدا بخواهد. انجام می‌دهد. يس از 


سحده افتاد و آن‌گاه نشست و فرمود: سلام بر همدان آن كاه .پیت اقفر ی يمان 


اسلام آوردند. 


. یعنی در سال دهم هچری‎ .١ 


بازگشت و خمس را با خود برد نیز باقی اموال و غنائم را. چون به فتّق۱ رسید. عجله 
کرد و ابورافع را بر پارانش و خحمس گمارد. در میان عمس؛ لباسی از لباس‌های یمنی 
بود. نيز بارهای بسته و چارپایانی که غنیمت گرفته. چارپایانی که صدقه اموال یمنی‌ها 
و 

جزری شافعی در اسنی المطالب گفته: سبب اين خطبه در روز غدير مطلبی است 
که ابن اسحاق ذکر کرده است که پیامبر ‏ على لو خالدبن ولید را به يمن به 
عنوان امير فرستاد و امام بازگشت و در مکه هنكام حج آخرین پیامبر با حضرت يي 
دیدار کرد و در مورد امام قیل و قال زیادی شده بود. برخی از همراهان امام بر ضد 


ایشان سخن می‌گفتند. بدان سبب که بازگشت و جانشین امام غنائم را به سپاهان 


بخشید. امام شتابان به سوی رسولالله رفت. يس چون رسول‌خدا از حج فارغ شد به 


۱. از یاقوت حموی در معجم البلدان ۴/ ۲۳۵ : قریه‌ای در طائف است. در کتب 
المغازی آمده است: پیامبر 12 قطبه بن عامر بن حدیده را به «تباله» فرستاد تا به 
«خثعم) در سال نهم حمله برد پس از محلی که بدان «فتق» گفته می‌شد. گذر کرد. 

۲ المغازی از واقدی ۱۰۸۱-۱۰۸۰:۲ و ابن منظور در لسان العرب ۲۴۲/۹ در تفسير و 
توضیع کوش ( که نان ووا .امه ) می‌ گوید: عکم المتاع یعکمه عکما: از ها با ره 
محكم كرد و[ ن» بدين معناست كه مثلاً جادرشب را فى کت ]نف و هر | ن کالا را قرار 
می‌دهد و پارچه را می‌بندد که در اين صورت بدان «عکم» یکوین عكام: طنابى است 


که پارچه را با آن می‌بندند. 


غدیر خم فرود آمد و این خطبه را خواند تا ارزش علی(رضی الله عنه) را به آگاهی 
مردم برساند و گفته دیگران را در مورد او زد كند . 

هركه در اين نصوص و مطالب. به دور از تعصب و جانب داری بیندیشد. آشکارا 
درمی‌یابد كه امام اميرمؤمنان علی بعد از آن‌که کار مهمی را که رسول‌خد ات بدان 
فرمان داده بود انجام داد از یمن بيزوزمئدانه باز کشت و در مكه مکرمه برای اداق 
مناسک حج به پیامبر پیوست. 

دلیل دوم 

از اموری که دلالت می‌کند امام اميرمؤمنان علی(ع) در رویداد غدیر حاضر بوده و 
ذر من وک روا نانك متواتری, است که. ض احته دارند سام ا ادن وافعه غدین 
دست على علإخلارا بالا برد و فرمود: «هر كه من مولای اویم» اين على مولای اوست» 

در اينجا به پاره‌ای از نصوص (که از مصادر معتبر نزد مسلمانان نقل شده) توجه 


موم 


فرمایید: 


الاق ,الطاب ۵۱ کو خاشیه. کاب امدة است: اگر تمام کتاب مغازی و سيره اش 
بر همین منوال و شيوه بحث غير منطقى باشد. بايد فاتحه تاريخ و سيره را خواند... اين 
خطبه ييامبر به امر الهى و برای اجراى فرمانى مهم يعنى تعيين خلافت الهى و قرار 
دادن خلافت برای اميرمؤمنان (ع) بود و در پی آن دین. كامل و نعمت تمام می شود. 
و این» حق است. چگونه معقول است که گفته شود نامير ا هزاران حاجی را در 
گرمای بسیار شدید جمع کند که تنها قدر و منزلت على (ع) را به آگاهی دیگران 


شتا ۳ 


.١‏ امام حنابله احمد بن حنبل (متوفای ۲6۰ه) در کتاب خویش, فضایل صحابه 
نقل کرده است که عبدالله برای ما روایت کرد و گفت: پدرم برای من از ابن نمير از 
عبدالملک از عطیه عوفی روایت کرد: نزد زید بن ارقم آمدم و بدو گفتم: یکی از 
بستگانم از تو حدیثی درباره‌ی على عادر روز غدیر نقل كرده. دوست دارم که آن را 
از زبان خودت بشنوم. گفت: ای عراقیان. شما قابل اعتماد نیستید! بدو گفتم: از جانب 
من» بيم و هراسی نداشته باش. گفت: باشد. ما در حجفه بودیم" که رسول‌خدا ا 
هنكام ظهر بر ما وارد شد. در حالی که بازوی على را گرفته بود» يس فرمود: ای مردم 
آیا نمی‌دانید که به مؤمنان از خودشان شایسته‌ترم؟ گفتند: آری! فرمود: پس هركس من 
مولای اویم. على مولای اوست. به او گفتم: آیا فرمود: خدایاء دوست بدار کسی که او 
را دوست بدارد و دشمن بدار کسی که او را دشمن دارد؟ گفت: چنان که شنیدم به تو 
خبر می‌دهم . 

بسيار جاى تأسف است كه اين صحابى به روشنى تمام حديث را نقل نكرده و 
رعايت امانت عملی را ننموده. چگونه ممکن است بكوييم که «زيد) صدر حديث را 


شنيده » ولى ذيل و يايان حديث را نشنيده است؟ 


.١‏ حجفه قریه‌ای بزرك و داراى منبر نماز جمعه بر سر راه مدينه به مكه با فاصله 
جهار منزل بود و ميقات مصريان و شاميان است... بين حجفه و غدير دو ميل فاصله 
است. سكرى كفته: حجفه در سه منزلى مكه بر سر راه مدينه است. ر.ك: معجم 
البلدان ۱۱۱/۲ 


۲ الفضائل الصحابه: ۲۲ ۲ح .۹٩۴‏ 


اين سخنش: «چنان که شنیدم. به تو خبر می‌دهم) جه معنا دارد؟ عجیب اين است که 
دیا ووایت انا دوس ردان كبنى که اف اد يميت كازة مدش دار كين کا 
را دشمن دارد» احمد نیز از زیدبن ارقم در صفحه ۲۲۷ همین کتاب نقل کرده. آن جا 
می‌گوید: زیدبن ارقم كفت و من شنیدم: با رسول‌خدا در منطقه‌ای فرود آمدیم که بدان 
خم می‌گفتند. يس فرمان نماز داد که در كرما سخت نماز خوانده شد. پس پیامبر برای 
ما سخن گفت. برای رسول‌اله 92 پارچه ای بر درختی که از خورشید زرد شده بود. 
پهن كشت و فرمود:«آیا نمی‌دانید يا گواهی نمی‌دهید که من شایسته‌تر به هر مؤمنى از 
خود او هستم؟) گفتند: آری افرمود: يس هر كس مولاى اویم اين على مولای اوست. 
خدایا! دشمن بدار کسی که او را دشمن دارد و دوست بدار کسی که او را دوست 
دارد». عجیب است که نسائی در الخصائص» ص "۸۰,4 اين روایت را که در آن 
«خداياء دوست بدار کسی که او را دوست دارد و دشمن بدار کسی که او را دشمن 
دارد» آمده است. از عامر بن وائله روایت می کند: 

على مردم را در «میدان کوفه» گرد آورد و گفت: هر کسی که از رسول‌الّه در روز 
غدیرخم شنيد «آيا نمی‌دانید از هر مؤمنى شایسته‌تر به اویم...سپس در حالی كه ایستاده 
بود دست مرا (علی) كرفت و فرمود: هرکه مولایش هستم. على مولای اوست. خدایا! 
دوست بدار هر که او را دوست بدارد...» گواهی دهد ابوالطفیل می‌گوید: پس خارج 
شدم و هنوز در ذهنم درباره‌ی امام اشکال وجود داشت. يس با زید بن ارقم ملاقات 
کردم و به ما خبر داد وگفت: شک داری؟ حدیث را از رسولالله شنیدم. 

يس در اینجا «زید بن ارقم» عامر بن واثله صحابی را که هنوز در ذهنش شکی بود 


مخاطب ساخت و او را از ترديد در حديث بیرول آورد ولى وفتى از او در مورد این 


اضافه «خدایا دوست بدار کسی که او را دوست بدارد و دشمن بدار کسی که او را 
دشمن بدارد» می‌پرسند و می‌گوید: چنان که شنیدم به تو خبر می‌دهم! 

در مصنف ابن شیبه ٤۹۹:۷‏ ح 9 است: شریک برای ما از ابويزيد و وی از پدرش 
نقل کرده: ابوهریره وارد مسجد شد. پس نزد او آمدیم. در مقابل او جوانی برحاست و 
گفت: تو را به خدا قسم می‌دهم! آیا از رسول‌خدا(ص) شنیدی که فرمود: «هرکه من 
مولای اویم» يس اين على مولای اوست.خدایا! دوست بدار کسی که او را دوست دارد 
و دشمن يدان هرکه او را دشمن دارد»» گفت: آری. جوان گفت: اما من از تو بیزارم. 
گواهی می‌دهم که دشمن کرده‌ای با کسی که على #را دوست دارد و دوستی 
کرده‌ای با کسی که على را دشمن می‌دارد. مردم او را با سنگ ریزه زدند. بحث از ذیل 
روایت خواهد آمد» ان شاء الله. 

۲. احمد نيز به سند خويش از براء بن عازب نقل کرده: با پیامبر ‏ در حجةالوداع 
حرکت کردیم تا به غدير رسیدیم که در اين هنكام ندا در داده شد که برای نماز جمع 
شوید و زیر درختی را برای پیامبر جارو و تمیز کردند . 

حضرت دست على را كرفت و فرمود: «آیا به مؤمنان از خودشان سزاوارتر 
نیستم؟) گفتند: جرا ای رسول خدا. فرمود: «اين (علی) مولای کسی است که من مولا 


و سرپرست اویم. خدايا. دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن بدار هر که او 


.١‏ در روایت واژه «الکسح» آمده یعنی جارو کردن. كسح البیت و البتره یعنی آن را 


جارو و پاک كرد. ر.ک: لسان العرب “عم 


را دشمن دارد.» سن عمر به علی برخورد و گفت: ای فرزند ابی :طالب مبارکت باد؛ 
مولائ هر مرد و رن رمن گردیفی : 

۳ احمد به سند خویش از ابی ليلق کندی آنقل می‌کند: از زید بن ارقم شنیدم 
منتظر جنازه‌ای بودیم که کسی از اباعامر پرسید: آيا از رسول‌خداء شنیدی که روز 
غدير خم به على بگوید «هر که من مولای اویم این علی مولای اوست.» گفت: بله 
ابوليلى كفت: به زيد بن ارقم كفتم: رسول خدا(ص) فرمود؟ كفت: بله. آن را چهار 


.١‏ فضائل الصحابه 2۲۳۳ ۱۰۴۴؛ انساب‌الاشراف ۸۵۸۰۲ مقتل الحسين خوارزمی:۸۱. 

۲. مزى گفته: ابوليلى کندی, هم پیمان كوفى قبيله كنده. گفته می‌شود: اسمش سلمة بن 
معاويه است. احمد بن سعد بن ابى مريم از يحيى بن معين نقل كرده: ثقه و مشهور است. 
رك هریت الكتال ۳۹7۳۴+ 

۲ فضائل الصحابه:۲۳۵.ح۱۰۵۰و در معجم الاوسط طبرانی ۳۵۷/۴ به سندش از 
حسن بن زید از پدرش زید بن حسن از جدش:از عمار بن یاسر شنیدم: گدایی 
نزدیک على بن ابی طالب که در حال رکوع نماز مستحبی بود. ایستاده. پس حضرت 
الكتتركن وا خراوؤة و یه ای داف اوه رو لخدا تور مارا را کته ن بدن شام اب 
آیه نازل شد:«به راستی که تنها سرپرست و ولی شما خدا و رسولش و مژمنان‌اند که 
نماز به پا داشته در حال رکوع زکات می‌دهند. پس آنرا رسول‌خدا(ص) خواند» سپس 
فرمود: «هر كس من مولای اویم. يس اين على مولای اوست. خداياء دوست بدار هر 


که او را دوست دارد و دشمن بدار هر که او را دشمن دارد.» 


؛. در تاريخ بزرگ دمشق آمده است: ابوعبدالله خلال و ام مجتبی دختر ناصر به نقل 
از ابراهيم بن منصور از ابوبكر بن مقرى از ابويعلى از ازرق بن على از حسان از محمد 
بن سلمه از پدرش از ابوعبدالله شامى : وقتى نزد زيد بن ارقم نشسته بوديم و او در 
مجلس بنی ارقم نشسته بود مردی از قبيله «مراد» بر استری وارد شد و گفت: ميان 
شماء زید کیست؟ قوم گفتند: اين شخص زید است. گفت: تو را به خدایی که جز او 
خدایی نیست. قسم می‌دهم. آيا از رسول‌خحدا د شنیدی فرمود: « هركس من مولای 
اويم يس اين على مولای اوست. خدايا! دوست بدار هر که او را دوست بدارد و 
ا بداو کت ری 

۵ میمون راوی می‌گوید: یکی برای من از زید نقل کرد که رسول خدل(ص) فرمود: 
«خدایا دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن بدار هر که او را دشمن بدارد». 

1 ام مجتبی علوی به ما خبر داد: بر ابراهیم بن منصور خوانده شد: ابوبکر بن مقری 
از ابویعلی نقل کرد که هدبة بن خالد از حماد» یعنی ابن سلمه. از على بن (زید) از 
عدی بن ثابت از براء و به سندی دیگر حماد از ابوهارون از عدی بن ثابت از براء نقل 
کرد: با رسول خدا(ص) در حجةالوداع بودیم. وقتی به غدير خم رسیدیم. زیر دو 


درخت را برای رسول‌خدا جارو کردند و در ميان مردم ندا داده شد برای نماز جمع 


شاید کسی که شناخت کافی از موضوع ندارد. گمان کند حديث «من كنت مولاه» 
تنها به موضوع صدقه‌ی امير المؤمنين على (ع) که انکشترش را به فقیر داد برمی‌گردد. 
اما می‌گوییم: مانعی ندارد که که رسول‌خدل(ص) آن را دوبار فرموده باشد: یک بار 
هنگام صدقه دادن انگشتر و بار دیگر روز غدیر. 


شوند.رسول خدا(ص) على را فراخواند و دست او را كرفت و او را از جانب راست 
خويش بلند کرد و فرمود: آیا از هر مومنی شایسته تر و آولی از خود وی نیستم؟ 
گفتند: آری و در یکی از دو حدیث آمده: آنا همسرانم امالمومنین نیستند؟ يس اين 
[يعنى امام علی(ع) ] دوستدار کسی است که من دوستدارش هستم و مولای شخصی 
است که من مولایش هستم. خداياء هر كه وى را دوست بدارد. دوست بدار و هر که 
او را دشمن بدارد دشمنش باش. ' 

۷ ابوالقاسم سمرقندی از ابوالحسین بن نقور و ابوالفاسم بن بسری و ابومحمد 
احمد بن على بن حسن بن ابی عثمان از ابوالحسن احمد بن محمد بن قاسم بن موسی 


بن قاسم بن صلت از ابوبکر احمد بن عبدالله(نحاس) دوست اتی صخره نقل مى كنند 


۱. مسند ابی یعلی ۲۵۷:۱؛مجمع الزوائد ۱۰۵:۹. سیوطی در تاريخ الخلفاءء ص ۱۶۹ 
می نوبسد: حديث را اينان نقل كردهاند: احمد از على و ابوایوب انصاری» زید بن ارقم 
عمرو ذى مرء ابویعلی از ابوهريره. طبرانى از ابن‌عمر. مالک بن حویرث. حبشى بن جناده. 
جریر» سعد بن ابی وقاصء ابوسعيد خدری. انسء بزاز از ابن عباس» عماره و بريده. در 
اکثر روايات اين عبارت زيادى هست:«خداياء هر كه او را دوست دارد. دوست بدار و هر 
كه با وى دشمن باشد. دشمنش باش». احمد از ابى طفيل أورده: سال ۲۵ هجرى امام 
علی مردمان را در میدان کوفه گرد اورت سپس به آنان فرمود: هر مسلمانی را که شنید 
رسولخدا روز غدير خم أن نيك را فر مود یه بدا بو گند می‌دهم برخیزد. سی نفر 
برخاستند و شهادت دادند رسول اله فرمود: هر كه مولايش هستم» على مولايش 


است.خداياء هر که دوستشر دارد. دوستنشر بدار و هر که دشمنشر باشد, د شمنشر باش! 


که املا کرد از محمد بن زنجویه از حمیدی از یعقوب بن جعفر بن ابی کثیر مدنی از 
مجاهر بن مسمار از ابن ابی نقور از عايشه دختر سعد از سعد: 

همراه رسول‌خدا در راه مکه بودیم که بدان سو می‌رفت. وقتی به غدير خم رسيد 
كه در منطقه‌ی «خم» است» مردم توق کرد ند کستانيم. که رکه بو دیاس کد و 
كسانى كه عقب مانده بودند» رسيدند. وقتی مردمان گرد آمدند» رسول‌خدا فرمود: 

ای مردم! آیا فرمان هاى خدا را به شما رساندم؟ گفتند: آرى . فرمود: خدایا! شاهد 
باش. دوباره فرمود: مردم آیا فرمان خدا را به شما ابلاغ کردم؟ گفتند: آری» فرمود: 
خدایا! گواه باش. در بار سوم پرسید: مردم! جه کسی ولی (سرپرست)شماست؟ سه بار 
کا يدا و ومنو لش دنس دست على رین ابن طالب وا كرفت ور توان 

ابن نقور می‌افزاید: سپس فرمود: هرکه خدا و رسولش ولی اوست. يس اين نيز ولی 
اوست. خدایا! هر که وی را دوست بدارد. دوست بدا و هر که با وی دشمن باشد. 
شمش ماش 

۸ ابن عساکر نيز به سند خود تا سهم بن حصین اسدی: من و عبدالله بن علقمه به 
مکه آمدیم. روزگاری عبدالله علقمه به علی(ع) ناسزا می‌گفت: به ابوسعید خدری 
گفتم: در اين باره حدیثی داری؟ مقصودم سخن از عهد و زمان پیشین بود» كفت آری. 

اگر برایت نقل کردم. در اين باره از مهاجرین و انصار و قريش بپرس. رسولالله روز 
غدیرخم برخاست و فرمان خدا را ابلاغ کرد و فرمود: ای مردم! آيا از مؤمنان به 


۱. تاريخ دمشق ۱۶۹:۴۵ العقد الثمين فى تاريخ البلد الامین. مکی (متوفی ۲۷۱:۵۵۸۳۲ 


بهجة النفوس و الاسرار فى تاريخ دار هجرة النبى المختار » مرجانی (متوفی ۷۷۰ه)۱۰۰۹:۲. 


ابوسعید گفت: آری» و به كوش و سینه‌اش اشاره کرد و گفت: با دو گوشم شنیدم و به 
دلم سپردم." 

٩‏ ابوهریره می‌گوید: هرکه روز هجدهم ذی حجه را روزه بگیرد. پاداش روزه 
شصت ماه برایش نوشته می‌شود. که روز غدیرخم است. وقتی که پیامبر دست على بن 
ابی طالب راگرفت." در البدایه و النهایه به نقل از ابوهریره افزون بر مطلب فوق آمده: 
پس خدا اين آيه را نازل کرد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی." 

سر در نان لا یر سول هس یر ها زو ی ای او زاس این 
بازويش كشيده شد پس دستانش را كرفت و فرمود..." 

ا انوسعية درف وی سول 0 على زا در عون متصوت د ماو 


؟١.‏ عبداللّه: ديدم ييامبر دست على را کا 


.١‏ تاريخ دمشق۱۷۳:۴۵. 

؟. همان» ۱۷۶. 

۳ البدایه و النهایه۲۰۳:۵. 

۴ سال ۵۴ درگذشت. سير اعلام النبلا ۲:۵۳۶. 

۵. تاريخ دمشق 791:50 .١‏ 

۶ تاریخ دمشق ۱۷۹:۴۵. 

عدا 105 كن اماب ا ۳۵۳۲ اوردةة ا شای از داه نت جر ار عة 


بن اسحاق از اسحاق بن ابی حبيب از ابوهریره آورده: در غدير به رسولالله نگریستم که 


4 3 5 5 لاله 7 7 ۰ 

اين بود شمارى از نصوص و متونى كه تصريح دارد پیامبر تا دست امام اميرمؤمنان 
على تارا در غدير گرفت. با ملاحظه اينها آيا مجالى هست بكوييم على علإتَ#در يمن 
بود و در غدیرخم نبود؟ به خدا سوگند نمىدانم علت اين كينهها در حق امام 


امیرممنان علی ملعو سرور اوصیا و صاحب ولایت کبری پس از پیامبر 8 چجیست! 


دلیل سوم 

دلیل سوم برای اثبات این که امام امير مؤمنان علتل#از يمن بركشت و در مکه مکرمه 
به پیامبر پیوست. نصوص بسیاری است که صراحت دارد امام فرمود: همان که پیامبر 
قربانی کرد قربانی نمودم (أهللت باهلال النبی). 

رویانی رازی (متوفی ۳۰۷ه) در مسندالصحابه به سند متصل از براء نقل کرده: 
هنگامی که رسول‌اله تہ على بن ابی طالب ترا بر يمن فرمانرا کرد همراهش بودم. 
همراهش بر بعضی غنائم دست يافتم. وقتی خدمت پیامبر رسید. على #2 عرض کرد: 
ديدم فاطمه طجاخانه را با مواد خوشبو کننده» خوشبو کرده [چون حاجی نباید در حال 
احرام خوشبو كننده استفاده کند] بدین سبب از كنار خانه گذر کردم فاطمه پرسید: جه 
داری؟ رسولالله به اصحابش دستور داد و مُحَل شدند [از احرام در آمدند ] پاسخ دادم: 
با همان که پیغمبر قربانی کرد» قربانی می‌کنم. پس خدمت پیامبر رسیدم و رسولالله به 
قن رود چا کردی خرن ودب فریای قس ‏ یه بایان es‏ 


ایو رو ا علامت گذاردم. 


ايستاده سخنرانى مىكرد و على کنارش بود. دستش رار کر فت و ر یران و فر مود كه 


۱ در روایت «نضحت» دارد. يعنى خانه را خوشبو كرد. النهايه ۷۰:۵. 


پیامبر به یارانش فرمود: اگر سال آينده به حج آيم (چنان که امسال میسر گشت) 
همان کاری را می‌کنم که اصحاب کردند. اما قربانی کرده و روی آنها علامت گذارده‌ام. 
بش هی SAE ODE‏ ها را كد وان اهو 
قربانی برایم مقداری نگه‌دار.! 

طبرانی به سند خويش به نقل از مروان اصغر از انس بن مالک: وقتی على بن ابی 
طالب (رض) از يمن آمد. پیامبر عط بدو فرمود: با جه قربانی کردی؟ عرض کرد: با 
قربانی [شما ای] پيامبن پیغمبر فرمود: اگر همراهم قربانی نبود شحل می‌شدم" 
[احادیث دلالت دارد در حجة الوداع امام حضور داشت که همراه پیامبر قربانی کرد 
يس در غدير نيز بود ]. 
امام اميرمؤمنان بلتم در منى 

ابن سيد الناس در سيرة النبويه وقتى به چگونگی قربانى كردن پیامبر عه اشاره 
می کند» می نويسد: 

على جزء اهل صفه بود.. سپس رسول اله به قربانگاه در منی رو كرد و ۳۳ شتر 


قربانی نمود بعد به على دستور داد هر چقدر باقی مانده بود» قربانی کرد از جمله 


١‏ تال رویانی» FEN‏ سنن ابوداوود و المتاسك: باب ۴ .بدن جح بدنه كه به 
شتر و ماده شتر و گاو قربانی فى کو ند به شتر نر بيش تر شبيه است. بدنه فى کو يقد جون 
بزرگ و تنومند است.النهایه ۱۰۸:۱. 


صحیح مسلم ۱۳2۹٩۱۴/۲‏ ۲. 


قربانی‌هایی که على از يمن آورد نيز آنچه پیامبر از مدینه آورده بود که تمامی صد 
تكو ا 

حلبی شافعی می‌نویسد که از ابن عباس (رض) نقل است: رسول‌الّه در حجة الوداع 
صد قربانی همراه آورد. سی تا از آنها را قربانی کرد. سپس به على دستور داد هرجه 
باقی مانده بود. قربانی نمود. بدو فرمود: گوشت و يوست و جهازشان را بين مردم 
تقسيم کند... وقتی رسولالله به محلی بين مکه و مدینه رسید. سپس به غدیرخم 
(نزدیک رابغ) رسید. صحابه را گرد آورد و برای شان سخنرانی كرد. در آن فضل على 
(كرم الله وجهه) را بیان فرمود. نیز از بدگویی برخی کسانی که همراه على در يمن 
بودند. بیزاری جست. از على به سبب کار عادلانه‌ای که در حقشان کرد ايراد 
می‌گرفتند و برخى گمان می‌کردند ستم و بخل بوده. درحالی‌که در اين باره حق با 
على (كرم الله وجهه) بود. پیامبر فرمود: 

ای مردم! همانا بشری مانند شمایم. نزدیک است فرستاده‌ی پروردگارم (فرشته 
مرگ) به سراغم آید و دعوت خدا را لبیک گویم. در نقل طبرانی آمده: فرمود که ای 
مردم! خدای مهربان و آگاه مرا خبر کرده پیامبر بعدی نصف عمر پیامبر پیشین را 
خواهد داشت. گمان می‌کنم نزدیک است (برای مرگ) خوانده شوم و بايد اجابت کنم. 
من مسئولم و شما مسئول. جه می‌گویید؟ 

گفتند: گواهی می‌دهیم فرمان خدا را به ما رساندی و تلاش کردی و خیرخواه ما 
بودی. خدا به شما پاداش خير بدهدا! 

فرمود:شهادت می‌دهید معبودی جز خدا نیست و محمد بنده و فرستاده‌اش است و 


بهشت و جهنم حق است. نیز حشر پس از مرگ حق است و قيامت بی شک می‌آید و 


خدا هر که را در قبر است. برمی‌انگیزاند؟ گفتند: بلی شهادت مىدهيم. فرمود: خدایا! 
گواه باش... 

سپس به تمسک و چنگ زدن به کتاب خدا تشویق فرمود و سفارش اهل بیتش را 
کرد و افزود: 

میانتان دو جيز گرانبها به جای می گذارم: کتاب الله و عترت (اهل بیتم) هرگز از هم 
جدا نمی‌شوند تا كنار حوض کوثر بر من آیند. 

به طور مکرر سه بار در حق على (کرم الله وجهه) فرمود: آیا از خودتان به شما آولی 
و سزاوارتر نیستم؟ مردم با تصدیق و پذیرش پاسخ می‌دادند. دست على (كرم الله 
وجهه) را بالا برد و فرمود: هر که مولایش منم على مولایش است. خدایا! هرکه وی 
را دوست بدارد. دوست بدار و دشمن کسی باش كه وی را دشمن بدارد. هرکه به وی 
محبت داشته باشد. بدو محبت داشته باش, اما هر که از وی کینه به دل داشته باشد. بر 
او خشم گیر. هر که وی را يارى دهد. ياريش ده و هر که کمکش کند. کمکش نما اما 
هر که وی را تنها گذارد و یاری ندهد. ياريش مده. هرجا گردد. حق را همراهش 
گردان! 

اين محکم ترین دلیلی است که شيعه و امامیه و رافضه بدان تمسک می‌کنند که 
علی(کرم الله وجهه) از هر كس دیگری به امامت شایسته تر است و می‌گویند: اين؛ 
نص صریحی بر خلافت اوست که سی صحابی آن را شنیدند و بر آن گواهی دادند. 
گفتند: بنابراین برای علی بر ایشان همانند ولایتی است که برای پیامبر اد بوده به دلیل 


فرمایش حضرت رسول: «آیا شایسته‌تر به شما نیستم). 


۳۱ 


اين حدیث صحیحی است که با |سنادهای صحیح و حسن نقل شده است و به 
کسانی مثل ابوداوود و ابوحاتم رازی که در صحت حدیث اشکال کرده‌اند» اعتنایی 
نمی‌شود. عده‌ای که گفته‌اند: عبارت «خدایاء دوست بدار کسی که او را دوست بدارد 
تا پایان حدیث» جعلی و مردود است اما از طرقی روایت شده که «ذهبی» بسیاری از 
آن‌ها را صحیح دانسته است. 

وارد شده که على (کرم الله وجهه) خطبه‌ای خواند و در آن حمد و ثنای الهی را به 
جا آورد» سپس فرمود: هر که را روز غدیر حاضر بود. به خدا سوگند می‌دهم برخیزد. 
کسی برنخاست بگوید: با واسطه خبردار شدم يا شنیدم. بلکه کسانی برخاستند كه با 
دو كوش خود شنیده و به دل سپرده بودند. هفده تن از اصحاب و در روایتی سی 
صحابی و در المعجم الکبیر شانزده و در روایتی دوازده تن از اصحاب برخاستند. پس 
فرمود: آنچه را شنیدید. بیان کنید. يس حدیث را ذکر کردند و بخشی از آن عبارت بود 


از «هر كس من مولای اویم» پس على مولای اوست» و در روایتی «اين مولای اوست». 


على مولای اوست» اصلا از قات نقل نشده اما آن را محقق کتاب معجم الصحابه 


(۱۵۲۲/۴) خلیل ابراهیم قوتلای رد کرده و گفته: ابن سخن گزافی است که از اين حزم 


صادر قلة است ا خا از او درگذرد ءبنابراین حديث را راویان ثقه به طریق‌های متعدد نقل 


کرده‌اند. 


۳۲ 


از زید بن ارقم (رض) نقل شده: من از کسانی بودم که اين ماجرا را کتمان کردم» بنابراین 
خدا بینایی‌ام را كرفت و على (کرم الله وجهه) کسانی را که کتمان کرده بودند. نفرین کرد." 

از ابن کثیر نقل شده که در حديث جابر آمده: على از يمن با شتری [جهت قربانی ] 
نزد پیامبر عه آمد. در سیاق ابن اسحاق است که حضرت. على را در قربانی‌اش شریک 
قرار داد و خدا آگاه‌تر است. غير ابن کثیر ذکر کرده‌اند که حضرت و على در روز 
کشتار صد شتر قربانی کردند. بنابر قربانی را همراهش از منطقه ذی حلیفه آورده 
پعضی از آن شتران را بعد از اين ماجراء در حالی كه محرم بود خرید. باز ابن کثیر 
گفته : در اين ايام على بن ابی طالب از يمن با گروهی از مسلمانان و اموالی که همراه 
او بوده وارد شدند." اين نصوص و شواهد تاریخی دلالتی روشن بر بازگشت امام 

۱. اين عبارت به روشنى دلالت مىكند كه اميرمؤمنان (ع) در غدير بحاضر يود و كرئه 
متا تاد كد تقطیر کت رميو ل الله مار مق مایت یی موی اوی 
. السیره الحلیه ۳۷۷:۳۶و۳۸۴. 

۳ البدایه والنهایه ۰۱۲:۵ دارالحدیت. قاهره. از ياقوت حموی در معجم البلدان 
۲ ۲ خلیقه به تصفغیر .و فا ذوالحلیفه: زوستایی که با مدیته شقن با هفت:میل فاضله 
دارد و میقات اهل مدینه است. 

۴. البداية و النهایه ۱۶۱:۵. شيخ مفید در الارشاد ۱۷۱:۱گفته: پیامبر تا بنج روز به 
پایان ذی‌القعده بیرون امد و به امیرمومنان (ع) نوشت که از يمن به سمت حج بیاید... 
هنكامى كه رسو لالله سل از راه مدینه به مکه نزدیک شد امير الموّمنین از راه یمن به 
نزديكى مكه رسيد و برای ديدار با پیامبر زودتر از آمد. و کسی را از ميان لشگریان 


ند عنوان امين لشکر قرار داد وه حدمت پيامیز وسيد که به نز یکی مکه.رسیده يود بش 


۳۳ 


امير المؤمنين على تاز يمن دارد و این که به پیامبر رحمت. محمد (ص)ملحق شد. 


شده كه على علتل#در يمن بود. 


تحقيق درباردى دنباله روايت 
پیش تر اشاره كرديم كه زيد بن ارقم صحابى» در واقعه غدير شاهد بود و با جشمان 


خويش ديد كه رسول اعظم ب دست امام اميرالمؤمنين على قاهرا بالا برد و 
فرمود:«هر كس من مولای اویم سن "انق .على مولای اوست) و .هكاضي که از وین 
پرسیدند: آیا رسول اکرم (ص)فرمود:« خدایا؛ دوست بدار کسی که او را دوست دارد و 
دشمن بدار کسی كه او را دشمن دارد» جواب داد: چنان که شنیدم» خبر می‌دهم! گویی 


«زید» آن را نشنیده و خواسته در ذيل روایت تشکیک کند و آن را پنهان دارد و صدر و 


سلام کرد و شرح ماجرا را داد و اين كه جه غنائمی به دست آورده و زودتر از لشگر به 
دوا ag a‏ سو راسو اندم ال e‏ ادف رقن انما 
کشت و بدو فرمود: ای علی. جه قربانى كردى؟ عرض كرد: ای رسول خدا! برايم ننوشتى 
قربائیت چیست و آگاهم نکردی, بنابراین نيتم را به نیت شما پیوند دادم و گفتم: خدایا 
مانند قربانی پیامبرت قربانی می‌کنم و با خود ۲۴ شتر آوردم. حضرت فرمود: الله اكبر! من 
۶۶شتر آوردم و تو شریکم در حج و مناسک و قربانی من هستی» پس بر احرامت بمان. 


۱۶۵/۴۵ تاریخ دمشق‎ .١ 


٤ 


ابتداى روایت را تأييد کند. شاید تردید او سبب شده که بعضی از محدثان و راویان و 
اهل حديث و رجال مانند ابن تیمیه و ابن ابی داوود و ابن ابی حاتم در آن تردید کنند. 

در این مجال از بحث پرتو را بر ذیل روایت می‌افکنيم تا مقدار صحت کلام منکران 
را بدانیم. می‌دانیم برای جه می‌خواهند ذیل روایت را تکذیب و انکار کنند. تنها هدف 
اين کار جز توجیه کارهای بعضی از اصحاب نیست که بر روی امام على لت که جنگ 
با او جنگ با نبی اعظم ِا است. در جمل و يا در «صفین» شمشیر کشیدند و این از 
اموری است که غبار زمان بر آن ننشسته است. 

. در تاریخ دمشق ابن عساکر (متوفای 6۷۱م) از داوود اودی از پدرش از ابوهریره 
نقل کرده كه پیامبرخد ان فرمود: 

«هركس من مولاى اویم الور على ی اوسا کت دروغ گویان در کوفه 


افزودند: «دوست بدار كسى كه او را دوست دارد و دشمن بدار هر كس كه او را 


.١‏ حال ابن تيميه و موضع كيرىاش درباره اهل بيت (ع) که خداوند آنان را در ايه 
تطهیر, ياكيزه دانسته است (سوره احزاب:۳۳) و در خصوص امام امير مؤمنان (ع) روشن 


ا 


دشمن دارد»." از ابن عدی نقل شده كه شيخ گفت: دنباله‌ی روایت را دروغ گویان از 


قول «شریک» افزودند. " 


.١‏ تاريخ دمشق ۱۷۶:۴۵ مسند ابی یعلی۴۶:۵. مجمع الزوائد۱۰۶:۹و در مرقاة 
المفاتیح ۰ امده: آن‌گاه بعضی از ايشان گفته: اضافه‌ی «خدایاء دوست بدار کسی که 
او را دوست دارد» جعلی و مردود است اما بسیاری از این‌ها را «ذهبی» صحیح دانسته 
شت 

۲ الکامل فى ضعفاء الرجال ۸۰:۳ به خدا نمی‌دانم انتساب به «شريك» جقدر درست 
است! چرا ابن‌عدی در کتاب الکامل نام دروغ‌گویان را که در حديث «شریک» عبارتی 
افزودند. نیاورده ؟! شریک بن عبدالله کوفی (متوفی ۱۷۸هب به تعبیر حافظ ذهبی در کتاب 
سير اعلام النبلا ۲۰۰:۸ از فقهای بزرگ بود. المیزان ۲۷۰:۲ درباره‌ی وی نوشته: حافظ 
صادق و یکی از بزرگان است. ذهبی از ابوداوود رهاوی نقل می‌کند که شنید «شریک» 
گفت: علی (ع) ورين بشر اق هر که ار کروی و فرمان وی سربان زنك كاف كشعه 
است. محمد بن عثمان بن الى شیبه از علی بن حکم آورده: می‌گویند تو شکاکی! پاسخ 
داد: ای احمق! چگونه شکاکم در حالی كه دوست دارم همراه علی(ع) بودم و دستم را با 
شمشیرم از خون مخالفان رنگین می‌کردم! 

به اپن‌عدی بايد گفت: نقل عبارت «اللهم وال من والاه...». مختص «شریک» نیست. 
بلكه ابوهريره نقل کرده, در تاريخ دمشق ۱۷۵:۴۵آمده ابوعبدالله خلال از ابراهيم بن 
منصور از ابوبكر بن مقرى از ابويعلى از ابوبكر بن ابى شيبه از شريك از ابى يزيد اودى از 


بدرش نقل كرده: أبوهريره وارد مسجد 70 مردم پیرامونش گرد أامدند. جوانی سویش 


۳۹ 


امک زیر درختان پورگ ت اا را حارو کردند و فرمود: گویا به سرای 


آخرت دعوت شده بايد لبیک گویم و میانتان دو چیز گرانبها به جا گذاشتم كه یکی از 


رفت و کفته تو .زا به خن و کند! ایا شتیدی: رسول ان بفرماید: «هرکه من مولايش هستم. اين 
على مولای اوست. خدایا! دوست بدار هر که وی را دوست بدارد و دشمن کسی باش که 
دشمنش باشد» ابوهریره گفت: گواهی می‌دهم شنیدم رسول خدا فرمود: هر که مولايش هستم... 

پژوهشگر و محقق می‌یابد که راوی اين عبارت زیادی «ابوبکر بن ابی شیبه از شریک» 
است. أيا می‌توانیم بكوييم ابوبکر بن ابی شیبه كه از شریک نقل می‌کند. جزء دروغ‌گویان است؟! 
در حالی که بخاری و مسلم و ابوداوود و نسایی و ابن ماجه از ابوبکر بن ابی شیبه نقل احادیث 
می‌کنند. ذهبی در سير اعلام النبلا ۱۲۲:۱۱ درباره وی می‌نویسد: 

امام علم» سرور حفاظ و صاحب کتب بزرگ. وی از جمله اقران احمد بن حنبل. اسحاق بن 
زاهوايه غل بن قديتئ. ‏ اه زر تر ین دشر شريك دين یداه قاض 'است: عجلى 
درباره‌اش می‌نویسد: ابوبکر مورد اعتماد(ثقه) و حافظ حديث است. مرجانی می‌گوید: از يحيى 
بن معين درباره‌ی نقل ابوبکر بن ابی شیبه از شریک يرسيدم, گفت: به نظر ما ابوبکر راستگوست. 
خوانندگان گرامی‌اند که در اين باره بايد بين سخن صربح بزرگان در مورد صداقت ابوبکر ابن 
ابی شیبه و آنچه ابن عدی می‌گوید. حکم کنند که آیا به راستی دروغگویان عبارت را به نام 


شريك بن عبدالله افز وده‌اند؟! 


م2 2 2 
۱ در حديث «دوحه» است. یعنی درخت بزرگ و کسترده‌تر از درختان دیگر. 


لسان العرب ۴۳۷:۴. 


۲ در حدیث «فقممن» است. یعنی جارو کردن. لسان العرب ۳۰۸:۱۱. 


۳۷ 


دیگری بزرگ‌تر است: کتاب خدا و عترتم(اهل بیتم) دقت كنيد در نبودم چگونه با آنها 
برخورد می‌کنید. آن دو از هم جدا نمی‌شوند تا كنار حوض کوئر نزدم آیند. سپس 
افزود: خدا مولایم و من ول هر ممنی بعد دست على را كرفت و فرمود: 

هر که ولیش هستم اين على ولیش است. خداياء هرکه وی را دوست بدارد 
دوست بدار و دشمن کسی باش که دشمنش بدارد. 

به يزيد گفتم: از رسول‌خدا شنیدی؟ گفت: هرکه زير درختان بو به چشم دید و 
به كوش شنيد . 

۳ زید بن ينيع می كويد كه على عدر ميدان كوفه مردم را سوگند داد: 

هركه روز غدير از رسول‌اللّه(ص) شنید. برخيزد. از سمتى که «سعيد) بود. شش تن 
برخاستند. از سمت «زید» نیز شش نفر و گواهی دادند که شنیدند رسول‌الله روز غدیر 
خم رو به على از مردم پرسید: آيا خدا از مؤمنان به خودشان سزاوارتر نیست؟ 
فتاه على فر مود عخدايا! هن کن که من مولا یش هستم» على مولایش است. خدایا! 


دوشگ تلان ھر که وه ا دوست دارو و دیو ودار هر کا ری د کل : 


ی الکبری, تسایی ۴:0 ۶ المستدرک علی الصحیحین ۱۱۸:۳؛ خصائص 
مک من هنن N E a bd‏ ساب الاشرات:: ROVE‏ 
المناقب. خوارزمى00١.ذيل‏ حديث شريف به عنوان دليل و شاهد زنده است بر ين كه امام 
در رخداد غدير در حجةلوداع حاضر بود. 

؟. تاريخ دمشق ۱۶۰:۴۵ ح۹۳۶۹ تقريب التهذيب ۲۷۷:۱ مىنويسد: زيد بن ينيغ 
همدانی, كوفى ثقه و مخضرم [هم در دوران جاهليت بوده. هم اسلام] و جزء طبقه‌ی دوم 


وت 


۳۸ 


۶ ابن عساکر از ابوالقاسم زاهر بن طاهر از ابوسعید جنزرودی از سید ابوالحسن 
محمدبن على از احمد بن على بن مهدی از ابی از على بن موسی الرضا از پدرش 
جعفر صادق از يدرش على بن حسين از يدرش از جدش على بن ابى طالب كه 
رسو ل الله تلا فرمود: 

هر كه من مولایش هستم» على مولايش است. خدایا! دوست بدار هر كه وى را 
دوست دارد و دشمن بدار هر که با وی دشمن باشد. يارى كن هر که ياريش بدهد و 
هر که وی را تنها بگذارد یاری مده!' 

۵ ابوعبد الله شامى: كنار زيد بن ارقم نشسته بودم كه در مجلس بنى ارقم بود.مردی 
از قبيلهدى مراد سوار بر استر نزدش آمد و يرسيد: ميان قوم زيد حضور دارد؟ مردم 
گفتند: آری» اين زيد است. يرسيد: به خدایی سوگندتان می‌دهم كه معبودى جز او 
نيست! آيا شنيدى رسولالله بفرمايد: هر كه مولايش هستم على مولايش است. خداياء 
دوست بدار هر كه وى را دوست دارد و دشمن بدار هر كه وى را دشمن بدارد؟ 
گفت:آری ۲ 

1 زيد بن ارقم: روز غدیرخم رسولالله(ص) برایمان سخنرانی کرد و فرمود: هر که 
مولایش هستم» على مولایش است. خدایا دوست بدار هر که وی را دوست دارد و 


دز کی که و هش E‏ 


.۲۸۲:۶ فيض القدیر‎ ٩۳۷۲ تاریخ دمشق۱۶۱:۴۵‎ .١ 
۹۳۸۳ تاریخ دمشق۱۶۴:۴۵‎ .۲ 


۳ . همان,۹۳۷۸۱۶۵. 


۳۹ 


۷ میمون ابی عبدالله: شنیدم زید بن ارقم گفت: همراه رسولالله در وادی که بدان 
«(خحم» می گفتند» فرود آمدیم. دستور نماز به ما داد. در گرمای سخت نماز گزاردیم ۱ 
برایمان سخنرانی كرد. با کشیدن پارچه‌ای روی درختى که از تابش خورشيد زرد گشته 
بودء برای ایشان سایه‌بان درست شد» يس فرمود: آیا نمی‌دانید و گواهی نمی‌دهید من 
نسبت به هر مؤمن از خود وی سزاوارترم؟ گفتند: آری چنین است. فرمود: پس هر که 
من مولایش هستم. على مولایش است. خدایا دشمن کسی باش که با وی دشمنی کند 
و دوست بدار هر که وی را دوست بدارد.! 

۸ براء بن عازب: همراه رسولالله(ص) بیرون آمدیم تا در غدیرخم فرود آمدیم. 
منادی فرستاده شد تا ندا سر دهد. وقتی جمع گشتیم. فرمود: آيا از خودتان به شما 
سزاوارتر نیستم؟ عرض کردیم: بلی ای رسولالله» فرمود: آیا از مادرتان به شما 
سزاوارتر نیستم گفتیم: آری ای رسول خداء فرمود: آیا از پدران‌تان به شما سزاوارتر 
نیستم؟ گفتیم: آری ای رسولالله. فرمود: آیا از خودتان به شما سزاوارتر نیستم. نیستم» 
نیستم...؟ عرض کردیم: بلی ای رسول‌خدا؛ فرمود: هر که مولایش منم. يس از من 
مولایش على است. خدایا هر که وی را دوست بدارد. دوست بدار و با هر که دشمنش 
باشد » دشمن باش." 

4. نسانی از ابوداوود از عمران بن ابان از شری از ابواسحاق از زيد بن يثيغ نقل 


٩۳۹۲2۱۶۷ همان‎ . ۱ 


۲. همان ح ۹۳۹۵. 


شنیدم على بن ابی طالب(رض) بر منبر کوفه فرمود: به خدا سوگندتان می‌دهم هر 
کسی (مقصودش اصحاب محمد نی بودند) شنید روز غدیرخم رسولالله فرمود: «هر 
كه من مولایش هستم» على مولای اوست. خدایا! دوست بدار هر که وی را دوست 
دارد و دشمن کسی باش که دشمنش باشد» برخیزد شش نفر از جانب دیگر منبر 
دای كو انف اوه کف ند وضو لول ان فرها یی وا کر 

اين نمونه‌هایی اندک از روایاتی بود كه در آنها عبارت «اللهم وال من والاه... ؛ خدایا 
دوست بدار هر که على را دوست دارد و دشمن کسی باش که با وی دشمن است» 
آمده »برای آگاهی بیش‌تر ر.ک: تاريخ دمشق۱۳۷:4۵ ح ۹۳۳۹۰و۹۳۹۷ و 
ص۹۳۹۸2۱1۸و ۱74 ۹۶۰۰و الالح ۹۶۰4 و ۹۶۱۰و كلالح ٤1٤۹ح‏ ۹۶۱۵و 
7م ۷ و۱۷۵ح ۹۱۸ و۹4۱۵ و۹6۲۰ و ۹۶۲۱ و۱۷۸ح ۹:۲۸ و 6۹و 
۹ ۹1۳۰ نیز رک: مسند امام احمد بن جيل ۲۲:۲ج 
۱و 2۱۶۱ ۱۳۱۰و ۱۸۳۹۱2۱۸۵:۱و ۱۹۱۷۵28۳۰و ۱۹۱۹۸۶۳ همچنین مصنف 
ابن ابی شیبه ٤۹۹:۷‏ ح۲۸ و 0۰۳:۷ ۵۵ ؛ مشكاة المصابیح ۷ ۲۲۰۷ باب مناقب 
على بن ابی طالب(ع) زوائد السنن على الصحيحين شامى 714:1 ح ۷۶۵۲ 
سخن ابن حجر 

از جمله مستنداتى كه صحت دنباله‌ی روايت را ثابت کرده. سخن منکران را باطل 
می‌نماید. سخن ابن حجر هیتمی مکی(متوفا ۹۷۶ه) است: 

حدیث غدیر را جماعتی آورده‌اند. مانند ترمذی» نسائی» احمد و اسنادش بسیار 
استء از اين رو شانزده صحابی آن را نقل کرد در روایت احمد نيز هست (چنان که 


گفتیم و باز می‌گوییم) بسیاری از سندهای آن صحیح و حسن است. 


۳۱ 


به ايراد کسانی که در صحت آن تردید کرده‌انده اعتنایی نمی‌شود. نیز کسانی که آن 
را نيذيرفتهاند بدین بهانه كه على لت در يمن بوده چون ابت شده از أن ديار برگشته 
حج را همراه پیامبر عد گزارد. 

برخى که گفته‌اند عبارت زیادی «اللهم وال من والاه؛ خدایا! هر كه على را دوست 
دارد. دوستش بدار» جعلی وهردود است: آباند بداندد] از راه‌هایی نقل شده که «ذهبی» 
بسیاری از آنها را صحیح دانسته» كرجه ایرادگیران به صحت عبارت. گروهی از بزرگان 
و عدول حديثاند که در اين باره به نظر آنان مراجعه می‌شود. مانند ابوداوود 
سجستانی و ابوحاتم رازی..! 

در اين باره ابن بطریق در العمده می نویسد: طبق سند پیشین به نقل از عبدالله بن 
احمد بن حنبل از حجاج بن شاعر از شبابه از نعيم بن حكيم از ابومريم و مردی از 
هم‌نشینان على علشلااز علی. پیامبر روز غدیر خم فرمود: هر که مولایش منم. على 
مولایش است. بعداً مردم افزودند:خدایا! هركه وی را دوست بدارد. دوست بدار و هر 


كمال يش ااا ل ا 


N صواعق المحر قه. ص ۶۶؛ مرقاة المفاتيح‎ .١ 


۲ مسند امام احمد بن حنبل ۲۱ العمده. ص ۲۰ ۰۱ 


۳۲ 


تصریح به دنباله‌ی حدیث 
هر که به کتاب‌های عالمان مراجعه کند» می‌بیند بسیاری از آنها عبارت زیادی را به 


نقل از صحابه رسول‌اله ع در روز غدير آورده‌اند که به نام برخی اشاره کي تا 
پژوهشگر بی‌طرف بداند عبارت زیادی توسط مردم افزوده نشده عالمان نيز چنان که 
برخى بی دلیل گفته‌اند. آن را اضافه نکرده‌اند. بلکه ضمن حدیث شریفی است که 
پیامبر لا روز غدیرخم (هجدهم ذی الحجه) فرمود. 

افرادی که چنین معتقدند: زید بن ارقمء براء بن عازب. جابر بن عبدالله انصاری. 
حبشی بن جناده سمره بن جندب. ابوهریره انس بن مالک ابن عمر» جریر بن 
عبدالله» بجلی. عمر بن خطاب. ابوطفیل ابوسعید خدری» عمروعاص. حبة بن جوین 
عرنی » عمرو بن مازن» عمار یاسر و عمیره بن سعد" 

اما باز برخى به صحت عبارت زیادی رضایت نمی‌دهند. مانند ابن تيميه که 
می‌گوید: دروغ است آما اين مرد چنان که گفتیم حال و وضعش نزد بزرگان حدیث 


.١‏ قابل توجه‌خوانندگان عزیز: اسامی نزدیک به چهارصد شخص از محدثان و راویان 
و عالمان بزرگ كه عبارت زيادى را آورده‌اند. كر آورده‌ایم» همراه با شرح حال گذرای 
برخی از آنان. شاید در آینده‌ی نزدیک به خواست خدا موفق به جاب اين اثر بشویم. 

۲ الغدی علامه امینی ۱۴۴-۴۳۱:۱؛ مقتل الحسین » خوارزمی». ص ۸۱. 

۳ در حاشیه کتاب خصائص امیرالمومنین .على بن ابی طالب (ع) نوشته‌ی نسائی. 
ص ٩۲‏ آمده: حديث « من كنت مولاه فعلی مولاه» حدیثی صحیح است. چنان که ملاحظه 


یک يسن کدی شیخ‌الاسلام ابنتيميه (حدیث دروغ است) مخالف قواعد حدیثی 


۳۳ 


درباره ابن ابی داوود» ذهبی در شرح حال ابن جرير طبری معروف می‌نویسد: 

وقتی به ابن‌جریر خبر رسید که ابن ابی داوود به حديث غدیرخم اشکال گرفته. 
کتاب الفضائل را نوشت و درباره صحت حديث سخن راند. یک مجلد را ابن‌جریر به 
سندهای حدیت اختصاص دادم که ديدم و شگفت زده شدم که حقدر بسیار سند داردا 

ا ا و یت نی نله كناف له ار که فقو ان 
متواتر است) نيز ايراد گرفته» ابواحمد بن عدی می‌گوید: از على بن عبدالله داهری 


شنیدم كه از ابن ابی داوود از حدیث پرنده پرسیده وی گفته: اگر حدیث پرنده صحیح 


كير شعاد جد یا هراح "ود کا كر ی ا و نآزا انهه 
پیروی کرده قاطعانه مىنويسد: حديث نادرست بوده نزديك است جعل شيعه باشد! 

اى يزوهشكران با انصاف! به موضع كيرى اين بيمقداران درباره حديث غدير بنكريد! از 
همين جا معلوم مى شود چقدر كينه و دشمنی با کسی دارند كه أيه مباهله تصربح دارد« 
نفس حجان» رسول خداست. مردى كه با تمام وجود براى اعتلاى كلمدى اسلام و 
انا "إن سانا کشک كيه ای که راس قوذ ای استار اکر وتف غذیر 
درباره‌ی غير امير مومنان(ع) بود» اين برخورد منفیانه را بر می‌گزیدند؟! 

تا ی ایا ات رم فیس وه اه اه 
ای قراو اسيق» براق سول با برای کات فده اورک دعا کر ده یدای كن را که 
بيش از همه دوست داری» برسان تا با من اين غذا را بخورد. که على (ع) آمد و هم سفره 


شد و ... 


۳ 


باشدء نبوت پیامبر باطل است» زیرا حاکی از خیانت خدمتکار و دربان پیامبر (آنس) 

ذهبى در رد اين مطلب می نويسكل: اين عبارت. يست است و کلامی شوم. بلکه 
نبوت حضرت محمد. حق و قطعى است. جه حديث پرنده صحيح باشد. جه نباشد. 
جه ربطى به خدمتكار دارد؟ نس بيش از آن كه محتلم گردد. خدمتكزار ييامبر بوده 
قبل از جریان قلم در حدمت رسول الله بوده» مى شود قصه يرنده در آن زمان اتفاق 
افتاده باشد. 

كيريم که محتلم بوده» معصوم از خیانت که نیست. بلکه گناهی پنهانی را با تأويل 
و توجیه انجام داده, چنان که برخی گفته‌اند على را حبس و نگه داشت تا وارد نشود. 
جه نتيجه می‌خواهیم بگیریم؟ در حالی که دعای پیامبر مستجاب شده و پاسخ مثبت 
گرفته است. حدیث پرنده به رغم ضعفش. سندهای بسیار داشته در مجلدی آن ها را 
به تنهایی آورده. كرجه ثابت نشده اما باز معتقد به بطلانش نیستیم. ابن ابی داوود در 
عبارت و گفته‌اش اشتباه کرده او 
كسانى که حديث را پنهان كردند/ 

در پایان بحث ایرادی ندارد كرجه گذرا به کسانی اشاره کنیم كه حاضر نشدند نزد 
امام امیرمومنان لت حد يثى را که در روز غدير از ييامبر شنيده بودید. گواهی بدهند 


اشر اغ الثبلا ۰۲۳۲۰۱۳ این. ی داوود ذر. آغاز تاصبی(بود:رک: سیر ذهین؛ 


و 


ابن مغازلی از ابوالحسن على بن عمر بن عبدالله بن شوذب از احمد بن يحيى بن 
عب دالحميد از اسرائيل ملائى از حكم بن ابی سلمان مؤذن از زيد بن ارقم نقل می‌کند: 

على در مسجد مردم را كواه كرفت: هر کسی شنيد پیامبر فرمود: «من كنت مولاه 
فعلى مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» بگوید» من از جمله كسانى بودم كه 
حديث را به رغم آن كه شنيده بودم ينهان كردم و نگفتم كه بينايىام را از دست 
دادم. زر بن حبيش از جمالالدين عطالله شيرازى نقل می‌کند: على از قصر كوفه 
بیرون آمد. سوارانى كه شمشير بر كمر بسته بودند. به پیشواز امام آمدند. بر سر دستار 
داشتند و به سفر جديدى می‌رفتند. عرض كردند: سلام بر تو ای امير مؤمنان و رحمت 
وبركات خدا! سلام بر تواى مولاىمان! على يس از ياسخ سلام فرمود: از اصحاب 
رسولالله جه كسانى اينجايند؟ دوازده مرد بودند از جمله: 

خالد بن زيد ابوايوب انصاری» خزيمه بن ثابت ذوالشهادتينء ثابت بن قيس بن 
شماس, عمار یاس ابن هيثم بن تيهان» هاشم بن عتبه بن ابی وقاص » حبيب بن بديل 
بن ورقای كه گواهی دادند شنيدند رسولالله روز غدير خم فرمود: هر كه مولايش 
هستم. على مولايش است. 

على به انس بن مالک و براء بن عازب فرمود: جرا برنخاستيد و حديثى را كه شنيده 
بودید» همانند دیگران كواهى نداديد؟! خدايا! اگر سر دشمنى حديث را پنهان کردند» 
آنان را مبتلا و كرفتار كن! 

«براء» کور شد! از راه منزلش می‌پرسید و می‌گفت: آن که گرفتار نفرین علی شده. 


چگونه راه یابد؟! 


۳۹ 


پاهای «انس» گرفتار پیسی شد! گویند: وقتی على علل#درباره فرمايش پیامبر (من 
كنت مولاه فعلی مولاه) از وی گواهی خواست. فراموشی را بهانه کرد! امام نفرینش 
کرد: خدایا اگر دروغ می‌گوید» گرفتار لک‌های سفیدش كن که دستار آن را نپوشاند! 
صورت «انس»مبتلا به پیسی شد. يس از آن روبنده بر چهره انداعت! 

در روایت بلاذری از شقیق بن سلمه است که علی(ع) بر منبر فرمود: 

به خدا سوگندتان می‌دهم هر که شنيد رسول‌خدا ي روز غدير فرمود: «اللهم وال 
من والاه و عاد من عاداه» برخیزد و گواهی دهد. زیر منبر انس بن مالک و براء بن 
عازب و جرير بن عبدالله بجلی بودند (اما گواهی ندادند) امام سخنش را تکرار فرمود 
اما کسی پاسخ نداد! يس نفرین کرد: خدایا! هر که اين گواهی را كه شنيده و می‌داند. 
اما پنهان می‌کند. از دنیا مبر مگر آن‌که به نشانه و بیماری گرفتارش کنی که بدان زبانزد 
و شناخته گردد. 

انس پیسی گرفت. براء كور شد. جرير تعرب بعد هجرت (مرتد) شد و به منطقه‌ی 
عراب ال ودر کا ی ساد رشن ادو م ات رد 


آری رسو لخداءية از اين کینه‌ها در دل اين افراد پیش از وفات خبر داد. 


عب اروحم وتنام باعل ی کت که يها و 


۱ جرير سال ۵۱ یا ۵۴ درگذشت. سير اعلام النبلاء ۵۳۶:۲. 
۲. انساب الاشراف ۸۸۸:۲؛ سير اعلام النبلاء ذهبى ۵۳۶:۲جریر همان هنكام که 


۳۷ 


از کینه‌هایی که در دل‌های کسانی بر ضد توست. حذر کن. أن را يس از وفاتم 
أشكار في کد ا و لغفت کد كان ان را لعبت مین کنده شین رسو الله کر تا 
عرض کردند: ای فرستاده‌ی خدا! سبب گریه‌تان چیست؟ فرمود: جبرئیل مرا آگاه نمود 
كه به على (ع)ستم می‌کنند و از حقش باز می‌دارند و با وی می‌جنگند. با فرزندانش نيز 
و پس از وق یه آنان من مت کو 


4 ی 39 
+ ۰ 


تردیدی نيست امام اميرمؤمنان تبه دستور پیامبر عد به يمن رفته» بعد برگشته» در 
مکه به رسول‌خدا ملحق شده نیز شکی وجود ندارد عبارت «اللهم وال من والاه و 
غا من عاد هزم فرمایش سول دا وود ابا ران استتهادی کراه کر کو تاه 
توسط امام و مخالفت برخی اصحاب بزرگ» جزء حقایقی تاریخی بوده قوی‌ترین 
دلیل بر درستی سخنی است که شیعه‌ی امامیه می‌گوید که : 

مراد از «مولا» دوستدار و یاور نیست. اين معانی آن قدر مهم نیستند که مخالفان 
پنهان نگه دارند. بلکه چون مولا به معنای «اولی و سزاوارتر در تصرف» است. معنایش 
را کتمان کردند. که بیانگر امامت بزرگ امام امیرمومنان لت#است. 

شکی نیست کتمان فرمایش رسولالله. مخالفت و دشمنی آشکار به شمار می‌آید!" 

خداياء ما را از دوستداران و جنگ زنندگان به ولایت امام اميرمؤمنان و ائمه معصوم 


يس از وی قرار بده! 


۱ مناقب خوارزمی. ص ۶۲. 


۲ برأی آگاهی بیش‌تر رک فحات الاژهار: علامة محقق سيو علی میلانی ۲۲:۹. 


۳۸ 


فهرست منابع 
- الارشاد فى معرفة حجج الله على العباده شيخ مفید (ت 1۱۳ه) تحقیق مؤسسة آل 


اليك فك قم. 

- آنساب الاشراف» أحمد بن بحیی بن جابر البلاذرقی (ت۲۷۹ه) » دارالفکر 
بیروت. 

- البداية والنهایه» ابن کثیر (ت۷۷۶ه. چ دارالحدیث, قاهره. 

- تاريخ خليفة بن خیاط ابی عمرو خليفة بن خیاط (ت۲۶۰ه. دار احیاء التراث 
العربی؛ بیروت. 

- تاريخ دمشق الكبيرء ابن عساکر (ت0۷۱ه) دار احیاء التراث العربی» بیروت. 

= تقریب البغية بترتیب أحادیث الحلية, ابن حجر عسقلانی (ت ۸۵۲ه)؛ دارالکتب 
العلمية» بیروت. 

قرس آلتهلانب» این ضير عسقلانی رك مها ذارالمعرفت بیروت: 

- تهذیب الکمال. جمال الدین ابی الحجاج يوسف المزی (ت۲؟۷ه, مؤسسة 
الرساله. بیروت. 

تاخانم لمي اروف ا الحرس سيروت 

- السئن الکبری. بیهقی (ت۵۸ه. دارالفكرء بيروت. 

- أسنى المطالب» جزرى شافعی (ت ۰۸۳۳ مكتبة الامام أميرالمؤمنين مك اصفهان. 

د السيرة الحليية فی سيرة الآميق الما مرن حلبی (ت۱۰۶۶ه دارالمعرفة» بیروت. 


- سير أعلام النبلاء شمس الدين ذهبی (ت ۸۰۵۷۶۸ مؤسسة الرسالة» بیروت. 


۳۹ 


- السيرة النبوية (عیون الأثر)» محمد بن محمد بن سید الناس یعمری ربعی 
رت اه )»داو ابن کیره روت 

- صحيح بخاری. محمد بن اسماعيل بخارى (ت۲۵۱ه) دارالكتب العلمية» بيروت. 

- صحيح مسلم مسلم بن حجاج نیسابوری (ت١71ه).‏ دار احياء التراث العربی؛ 
بيروت. 

- الصواعق المحرقة» احمد بن حجر هيتمى مکی (ت۹۷۶ه. تحقيق عبدالوهاب 
عبداللطیف. مكتبة القاهرة قاهرة. 

- عمدة عيون صحاح الأخبارء ابن بطريق (ت077ه). مؤسسه الامام الصادق تيك قم. 

الطبقات الکبری. محمد بن سعد (ت ۲۳۰ه. دار صادرء بيروت. 

- فضائل الصحابةء أحمد بن حنبل (ت ۲۶۱ه). دارالكتب العلميةء بيروت. 

- الكامل فى التاریخ» ابن الأثير جزری (ت770ه). دار صادر بيروت. 

الكامل فى الضعفای ابن عدى (ت510ه). دارالفکر بيروت. 

دالننا نه لعزي ادم متظرى الادر قي انه اله داوعا الدراف العر م مروت 

- مسند الرویانی» رويانى رازی (ت۲۰۷ه. منشورات محمد على بيضونء بيروت. 

- مشكل الآثارء أبى جعفر طحاوى (ت١7”7ه).‏ دار صادر بيروت. 

ا اناا شیب (ت۲۳۵ه) ذارالفکر روت 

- المعجم الاوسط سليمان بن احمد الطبرانی (ت ١٠"ه)»‏ دارالفكر و النشرء اردن. 

- معجم البلدان» حموى رومى (1757ه). دار احياء التراث العربی» بيروت. 


المغازی» محمد بن عمر واقدى (ت ۷١ه)»‏ مؤسسة الأغلمى) بيروت. 


- المواقف, القاضی عبدالرحمن بخ آأحمد اللایجی (ت۷۵۲ه مکتبة المتنییء 
قاهره. 
5 ميزان الاعتدال فين نقل الرجال. ابى عبداللّه محمد بن احمد بن عثمان الذهبی 


